
چکيده

قدرت  جغرافيايي  منابع  از  يکي  به3عنوان  آب2  امروزه1 

داراي نقش و جايگاه بسيار بالايي در مناسبات ميان کشورها 

جنگ  ژئوپليتيک،  متخصصين  از  بسياري  گفتة  به  ميباشد. 

آينده، جنگ بر سر دستيابي به منابع آبي خواهد بود. کمبود 

آن  بر  را  دولتمداران  خليج فارس  منطقة  در  آشاميدني  آب 

داشته که سياستهاي گذشته خود را بازبيني نمايند و نگرشي 

واقع گرايانه تر به اين مسئله داشته باشند. از اينرو کشورهاي 

منبع  اين  به  دسترسي  عدم  به  توجه  با  خليج فارس  منطقة 

)آب اشاميدني( از چالشهاي بسياري برخوردارند؛ هر چند که 

کشورهاي اين منطقه درياي خليج فارس را در اختيار دارند، 

تأمين  را  آب شرب خود  نياز  نميتوانند  آب  بدليل شوري  اما 

نمايند. از سوي ديگر، کشورهاي اين منطقه بدليل قرار گرفتن 

استراتژيکي  موقعيت  از  خليج فارس،  درياي  کرانه هاي  در 

خوبي برخوردارند و خليج فارس ميتواند نقش برجسته يي در 

با  نوشتار حاضر  بازي کند.  اين کشورها  بين المللي  مناسبات 

رويکرد و روش توصيفي- تحليلي در پي بررسي هيدروپليتيک 

خليج فارس است و نشان ميدهد که جنگ آينده در منطقه، 

اصليترين  ايران  آبي است که  منابع  به  جنگ آب و دستيابي 

نقش را در شکل دهي صلح و همگرايي بجاي تنش و نزاع بر 

سر دستيابي به منابع آبي برعهده دارد.
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2. دانشجوي کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس تهران 

)نويسنده مسئول(؛
zahramohammadi93@yahoo.com
ansari.zahra@ymail.com 3. کارشناس ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه تهران؛

کليدواژگان

خليج فارس؛ هيدروپليتيک؛ مناسبات قدرت؛ آب آشاميدني

مقدمه

ژئوپليتيک  دانش  از  معرفتي  شاخه يي  هيدروپليتيک 

محلي،  سطوح  مناسبات  در  آب  نقش  بررسي  به  که  است 

برهمکنش  نوع  اينرو  از  ميپردازد.  جهاني  و  منطقه يي  ملي، 

آبي مشترک، طيف  منابع  اين  از  بهره برداري  در  ملتها  ميان 

گسترده يي از سازگاري و همکاري کامل تا ناسازگاري و جنگ 

را در برميگيرد. بر اين مبنا، با توجه به مصرف فزايندة آب در 

آينده و افزايش مصرف کشورهاي فرادست در بهره برداري از 

اين منابع، شاهد فزوني مشاجرات هيدروپليتيک ميان ملتها 

خواهيم بود. با توجه به اين واقعيت، برخي از ژئوپليتيسينها، 

عصر کنوني را عصر هيدروپليتيک مينامند و بر اين باورند که 

بدليل بحران  اغلب درگيريها و جنگهاي منطقه يي در جهان 

برآمده از کمبود آب خواهد بود. 

در سراسر تاريخ بشر، دسترسي مطمئن به آب، يک شرط 

فرهنگ  پايداري  و  اقتصادي  اجتماعي،  توسعه  براي  اساسي 

حتي  که  داشته  نقش  بدانجا  تا  امر  اين  است؛  بوده  تمدن  و 

براي توسعه  اگر کشورهاي در حال توسعه روشهاي جديدي 

نمايند،  اجتناب  اشتباهات گذشته  از  و  گيرند  پيش  در  خود 

باز هم تصور استمرار توسعه پايدار در شرايطي که »کميابي« و 

کمبود منابع و ذخائر »آب شيرين تجديد شونده« وجود دارد، 

بسيار دشوار است. امروزه »آب شناسان« و حتي سياستمداران 

کشورهاي مختلف جهان يقين دارند که نحوة استفاده از منابع 

درآمديبرهيدروپليتيکمنطقةخليجفارس

آرشقربانيسپهر1
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بروز جنگها در  از عوامل  آب دنيا و چگونگي تقسيم آن يکي 

ديگر  آب  متخصصين،  بگفته  بود.  خواهد  جهان  نقاط  اقصي 

يک  بلکه  نيست،  اقتصادي  ارزش  فاقد  و  فراوان  کالاي  يک 

کالاي بدون جايگزين و با ارزش اقتصادي در همه زمينه هاي 

اينرو آب شيرين موجود در جهان که هم  از  مصرف ميباشد. 

محدود و هم آسيب پذير و هم عامل اصلي بقاء زندگي، توسعه 

و محيط است، ميتواند تعيين کننده وضعيت صلح يا جنگ در 

و  اساسي  تهديدات  از  يکي  اساس،  اين  بر  باشد.  عصر حاضر 

چالشهاي پايدار قرن بيست و يکم که آينده زندگي بشر در اين 

کره خاکي را بشدت مورد تهديد قرار ميدهد، کمبود منابع و 

امر در  اين  ذخاير آب شيرين تجديد شونده در جهان است؛ 

منابع  فقر  از  بشدت  که  خليج فارس  منطقه  کشورهاي  مورد 

اساس  اين  بر  دارد.  بيشتري  تجلي  هستند،  مضيقه  در  آبي 

ميتوان گفت روابط متعارض در اين منطقه يکي از مشکلات 

در  همکاريها  عمدة  موانع  از  يکي  که  ميشود  محسوب  آن 

زمينه هاي مختلف بويژه آب ميباشد. در نهايت با توجه به اينکه 

%80 سرزمينهاي اين منطقه خشک و فاقد آب کافي ميباشند، 

مهمترين مسئله براي ادامه زندگي در آينده تأمين آب است. 

از اينرو کشورهاي منطقه براي آنکه بتوانند نقش و موجوديت 

خود را حفظ کنند، نيازمند دسترسي به آب بخصوص آب سالم 

و آشاميدني هستند. بر اين مبنا، هدف از ارائه نوشتار حاضر 

بررسي هيدروپليتيک منطقه خليج فارس ميباشد. 

ادبياتنظريپژوهش

است  دانشگاهي  رشته هاي جوان  از جمله  هيدروپليتيک 

که برغم تلاشهاي صورت گرفته از سوي صاحبنظران بمنظور 

ارائه يک تصوير دقيق با چارچوب مفهومي مشخص، هنوز در 

مرحلة ابتدايي توسعه ميباشد. ظهور هيدروپليتيک به عنوان 

يک دانش علمي مشخص، بطور عمده حاصل افزايش آگاهي 

نسبت به اهميت آب و موضوعات مرتبط با آن و همچنين رشد 

کشورهاي  در  زيست  محيط  اهميت  در خصوص  خودآگاهي 

بر  بيشتر  توجه  مذکور  دلايل  به  است.  بوده  شمال  پيشرفته 

از  اهم ضروريات بشمار ميرود.  از  اين دانش  توسعه مفهومي 

زماني که صاحبنظران و پژوهشگران مطالعه مسائل مربوط به 

آب را آغاز کردند، بسرعت دريافتند که آب پديده يي چندوجهي 

است. واقعيت آن است که زندگي بدون آب غيرممکن است و 

از  ميرود.  بشمار  ارزشمند  بسيار  منبعي  آب  دليل،  به همين 

سوي ديگر، نوع بشر در هر گوشه و کناري از سطح زمين ولو 

با شرايط بسيار سخت و خشن طبيعي و بوم شناختي سکني 

از مهمترين دلايل پيدايش دانش  امر يکي  اين  گزيده است. 

سر  بر  همواره  انساني  گروه هاي  زيرا  ميباشد؛  هيدروپليتيک 

يکديگر  با  و  پرداخته  رقابت  به  آب  و کمياب  ارزشمند  منابع 

آب  ميرسد.  بنظر  ساده  بسيار  معادله  اين  ميکنند.  منازعه 

ماده يي کمياب و در عين حال ضروري براي حيات، سلامتي 

و رفاه بشمار ميرود، پس رقابت بر سر آن امري اجتناب ناپذير 

قدرت  با  همواره  که  است  ماده يي  آب  اينکه  نتيجه  است. 

سياسي پيوند داشته و دارد )عراقچي، 1393: 97(. با نگاهي 

به متون و ادبيات موجود در حوزة مطالعاتي هيدروپليتيک، 

چهار گرايش قابل تشخيص است: 1( آب، منازعه و همکاري؛ 

و  جامعه  آب،   )4 امنيت؛  و  آب   )3 زيست؛  محيط  و  آب   )2

آنطور  بنابرين   .)Turton & Henwood, 2002: 13( فرهنگ 

اينگونه  را  هيدروپليتيک  ميتوان  است  شايسته  و  بايسته  که 

حفظ  و  بهره برداري  کسب،  شناخت،  دانش  نمود:  تعريف 

منابع جغرافيايي قدرت با نگرش و تأکيد بر آب و مسائل آب 

در مناسبات محلي، ملي، منطقه يي و جهاني. به بيان ديگر، 

استفاده و بهره برداري از آب به عنوان منبع جغرافيايي قدرت 

جهت دستيابي به اهداف مناسبات محلي، ملي، منطقه يي و 

جهاني را هيدروپليتيک گويند )جان پرور،1396: 71(. 

دولتها عموماً تحت تأثير عوامل دروني و بيروني در کنش 

و واکنش با محيط پيراموني خود بسر ميبرند. نظام هنجاري، 

عمده  از  اقتصادي  و  اجتماعي  سياسي،  فرهنگي،  فکري، 

تعامل  در  که  کشورهاست  بر  حاکم  نظام  توجه  مورد  مسائل 

و  تعامل  انگيزة  کلان  و  خرد  سياسي  واحدهاي  يکديگر،  با 

ملي  حاکميت  سطح  در  را  واگرايي  و  ستيزش  يا  همگرايي 

در  همسايگي  روابط  ميدهد.  قرار  شعاع  تحت  بين المللي  يا 

سياست بين الملل تحت تأثير چهار فضاي تو در تو و پيوسته 

فضاهاي   )3 منطقه يي؛  فضاي   )2 بلافصل؛  فضاي   )1 است: 

محيطي؛ 4( فضاي بين المللي. 

دو کشور همسايه با مرزهاي مشترک، تحت تأثير مستقيم 

انساني  نوع مرز، طول مرز، منابع  قرار دارند.  فضاي بلافصل 
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دوسوي مرز، درجة بلوغ مرز، نوع اختلافات مرزي و چندين 

فاکتور ديگر تشکيل دهندة فضا هستند. بعبارت ديگر، فضاي 

همسايگان  ميان  روابط  نوع  منعکس کنندة  مرزي،  بلافصل 

همگنيها  تأثيرات  بيشترين  که  فضاست  همين  در  و  است 

ميشود.  آشکار  بوضوح  همکاريها  و  رقابت  يا  ناهمگنيها  و 

همچنين نقش عوامل جغرافيايي در اين فضا بگونه يي مستقيم 

قابل رؤيت است. فضاي منطقه يي روابط کشورهاي عضو يک 

منطقة جغرافيايي را تحت الشعاع قرار ميدهد. فضاي محيطي 

روابط مناطق محيطي و پيراموني را بر يکديگر تعيين ميکند 

و فضاي بين المللي روابط کشورها را در سطح جهاني و شرايط 

بين الملل شامل ميشود )موفقيان و فرجي راد، 1391: 80(. 

بواسطة پيوستگي جغرافيايي کشورها در فضاي بلافصل و 

قرارگيري در فضاي جغرافيايي مشترک برغم تشابهات فراوان، 

بدليل ادعاها و تعارضات برخاسته از همجواري، عمق تنشها 

در اين فضا بيشتر بوده و از اهميت خاصي برخوردارند. تنش 

داخلي،  مختلف  ابعاد  در  سياسي  واحدهاي  ميان  منازعه  و 

دارد  بشر  عمر  درازاي  به  سابقه يي  و جهاني  منطقه يي  ملي، 

مشاهده  انسان  اجتماعي  و  تاريخ سياسي  در طول  همواره  و 

شده است. حکومتها نيز به  عنوان بارزترين واحدهاي سياسي 

داراي حاکميت و اقتدار در فضاي سرزمين تحت کنترل خود 

نيز  و  نفوذ  حوزة  گسترش  و  ملي  بقاي  براي  تلاش  بخاطر 

دستيابي به منافع ملي خود، روابطي مبتني بر تنش و منازعه 

را با همسايگان و کشورهاي ديگر تجربه کرده اند )قرباني نژاد و 

همکاران، 1392: 152(.

تقاضاي  بر  تأثيرگذار  عمده  متغيرهاي  )1999.م(  کونور 

آب را بشکل زير ارائه نموده است:

1. رشد جمعيت: بطور کلي بر ميزان تقاضا در همه بخشها 

مؤثر است و فشار را بر منابع محيطي افزايش ميدهد. 

است  مؤثر  خانگي  استفاده  ميزان  بر  اقتصادي:  رشد   .2

و  کشاورزي  بخشهاي  درون(  )و  بين  تقاضا  انتقال  موجب  و 

کوتاه مدت  افزايش  با  معمولًا  اقتصادي  رشد  ميشود.  صنعت 

مصرف سرانه آب همبستگي مثبت دارد. 

بخشهاي  بر  مستقيم  بطور  انرژي:  سرانه  مصرف   .3

غيرمصرفي )توليد حرارتي و آبي برق( تأثير ميگذارد و تغييرات 

مصرف را در بخش صنعت منعکس ميکند. گزينه هاي ديگر 

بستگي  تازه  آب  منابع  به  غيره(  و  خورشيدي  )بادي،  انرژي 

ندارد. 

4. توسعه فني: بوسيلة افزايش راندمان در مخازن ذخيره و 

سازه هاي انحراف آن، سيستمهاي آبياري، فرايند هاي صنعتي 

تأثير  تقاضا  ميزان  بر  مستقيم  بطور  آبرساني  شبکه هاي  و 

ميگذارد. پيشرفتهاي بيشتر در تکنولوژيهاي شيرين سازي آب 

دريا که به انرژي کمتري نياز دارند، ميتوانند به کاهش تقاضا 

منابع آب تازه کمک کنند. 

تمرکز  با  شهرنشيني:  رشد  و  اراضي  کاربري  تغيير   .5

تقاضا در مکانهاي نسبتاً کوچک فشار بر زيرساختهاي تأمين و 

تصيفه آب افزايش مي يابد. همچنين رشد شهرنشيني، تعادل 

سياسي را با انتقال مردم از سرشاخه ها در مناطق تغذيه و در 

مقابل مراکز جمعيتي که عموماً در مسيلها و خروجيها ساکن 

هستند، بر هم ميزند و اين موضوع مشکلات مديريت و تعادل 

را پيچيده ميکند. 

6. سرعت تخريب محيط زيست: ميتواند در تأمين آب به 

دو شکل کمّي )برداشت بي رويه( يا کيفي )آلودگي( در جهت 

تغيير به  سوي استفاده از منابع آب تازه مؤثر باشد. 

آمادگي  روي  بر  محيطي:  زيست  آگاهيهاي  افزايش   .7

جامعه براي تغيير رفتار مصرفي خود تأثير ميگذارد. 

8. برنامه هاي دولت: در تأمين و توزيع منابع آب، مديريت 

تقاضا و کيفيت آب از طريق پايش مؤثر است. 

9. تغييرات اقليمي: انتظار ميرود با تغيير الگوي بارش و 

گرم شدن  با  بگذارد.  اثر  هيدرولوژي  بر سيکل  تبخير  ميزان 

زمين انتظار ميرود تشديد جدي در چرخة آب اتفاق بيفتد. در 

يک اقليم گرمتر حجم آب بيشتري از گياهان، خاک و آبهاي 

در سطح جهاني تبخير ميشود و ورود بخار بيشتر به اتمسفر 
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تشديد  را  هيدرولوژي  چرخة  و  شده  رواناب  افزايش  موجب 

ميکند و باعث افزايش فراواني و شدت سيلابها و خشکساليها 

  .)Connor, 1999: 3( ميشود

روشپژوهش

آن  نظري  ماهيت  به  توجه  با  تحقيق حاضر،  اصلي  روش 

توصيفي - تحليلي است. بر اين اساس، در اين تحقيق سعي 

منطقه  هيدروپليتيک  از  درست  تصويرسازي  بر  علاوه  شده 

مناسبات  بر  آن  تأثيرگذاري  تبيين  و  تشريح  به  خليج فارس 

شکل گرفته پرداخته شود و همچنين اثراتي که در منطقه بر 

جاي گذاشته شده است بيان گردد. لازم بذكر است كه در اين 

راستا براي گردآوري و فيش برداري، از اطلاعات كتابخانه يي و 

اينترنتي استفاده شده است. 

يافتههايپژوهش

1.سطوحبنديشکلگرفتهازهيدروپليتيک

با توجه به اهميت آب در سرنوشت انسانها و جوامع بشري 

پيدا  موضوعيت  هيدروپليتيک  يا  آب  ژئوپليتيک  که  است 

کرده است. هيدروپليتيک به مطالعة نقش آب در مناسبات و 

مناقشات اجتماعات انساني و ملتها و دولتها ميپردازد؛ اعم از 

اينکه در داخل کشورها و يا بين آنها داراي ابعاد فراکشوري، 

 منطقه يي، جهاني و بين المللي باشد )حافظ نيا، 1385: 102(.

بنابرين، هيدروپليتيک ترکيبي متوازن از دو واژة آب و سياست 

است و تأثير و نقش آفريني منابع آب بر روابط سياسي کشورها 

آب  مصرف  براي  تقاضا  افزايش  ميدهد.  قرار  مطالعه  مورد  را 

استفاده  سر  بر  تنش  موجبات  آب،  منابع  ضعيف  مديريت  و 

بين  روابط  در  هم  و  کشورها  درون  در  هم  را  آب  منابع  از 

کشورها فراهم کرده است. اين موضوع در مورد رودخانه هاي 

تقسيم بندي  به چند شاخه  و  بوده  کاملًا مشهود   بين المللي 

ميگردد. اما بطور کلي ميتوان هيدروپليتيک را اينگونه تعريف 

نمود: دانش شناخت، کسب، بهره برداري و حفظ منابع آبي در 

ادامه  اينرو در  از  مناسبات محلي، ملي، منطقه يي و جهاني. 

به مقياسهاي شکل گرفته از هيدروپليتيک در سطوح مختلف 

ميپردازيم. 

هيدروپليتيکدرمقياسمحلي

هيدروپليتيک در اين مقياس به بررسي تأثير منابع آب و 

سياستهاي مربوط به آن بر روي روابط اجتماعي و اختلافات و 

تنشهاي محلي که ممکن است در يک منطقه از کشور يا يک 

کشورها  از  بسياري  در  ميپردازد.  دهد  رخ  جغرافيايي  ناحيه 

گروه هاي  ميان  شديدي  رقابت  آب،  منابع  مديريت  ضعف 

داخلي جامعه که هرکدام داراي منافع و علايق خاص هستند، 

بر انگيخته است )عليزاده، 1383: 27(. بعبارت ديگر، تحليل 

سياسي در اين سطح، روابط محلي- اجتماعي حاصل از شکل 

اينجا،  در  اصلي  مسئلة  ميدهد.  قرار  توجه  مورد  را  قدرت 

تأثير منابع آب و سياستها بين المللي و اجتماعي هر دولت و 

اختلافات و تنشهايي که ممکن است بر اثر آن در يک منطقه 

بحث  محلي،  در سطح  آب  منابع  در سياستگذاري  دهد.  رخ 

مشارکت محلي در اداره و مديريت منابع آب نيز مورد توجه 

قرار ميگيرد )بختاني خدمتگار، 1390: 50(. 

هيدروپليتيکدرمقياسملي

مثبت  تأثيرات  بررسي  به  هيدروپليتيک  از  مقياس  اين 

از  ناشي  احتمالي  اجتماعي   – سياسي  تنشهايي  منفي  و 

سياستهاي آبي حکومت و دستگاه هاي دولتي ميپردازد. ميان 

سطوح مختلف رابطة آب و سياست، حکومت و دستگاه هاي 

مربوط  مشيهاي  خط  و  سياستها  اجراي  و  تنظيم  در  دولتي 

به منابع آب در داخل کشورها نقش اصلي را بر عهده دارند. 

هر کشور بطور کلي داراي سياستهاي مربوط به منابع آب در 

بخشهاي مختلف )آشاميدني، کشاورزي و صنعت( است و براي 

ايجاد تأسيساتي جهت ذخيره سازي، آب رساني، تصفية آب، 

جلوگيري از وقوع سيل و کنترل سيلابها و همچنين حفاظت 

براي  و مؤسساتي  ميکند  و سرمايه گذاري  برنامه ريزي  آنها  از 

مينمايد.  ايجاد  آن  به  مربوط  تأسيسات  و  منابع آب  مديريت 

پارلمان  طريق  از  سياستمداران  سياستها،  تنظيم  مرحلة  در 

براي  تصميماتي  ميکنند  تلاش  چارچوبهاي سياسي  ديگر  يا 

اولويتهاي سياسي و برنامه ها اتخاذ نمايند و بعد از طي مراحل 

بر  بنا  حکومتها  درآوردند.  اجرا  به  را  تصميمات  اين  اداري 

دلايل متعدد در توسعه و بهينه سازي منابع آب سرمايه گذاري 

ميکنند که شامل ايجاد امنيت غذايي براي جمعيت در حال 

رشد )بويژه در کشورهاي جهان سوم (، حفظ ثبات سياسي- 
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کنفرانس بين المللي »آب و طبيعت« که در سال 1992.م در 

 .)Mollinga ،2001: 735( دوبلين برگزار شد

در سالهاي پاياني قرن بيستم، آب به عنوان موضوعي مهم 

در کانون بحثها و مذاکرات بين المللي قرار گرفت و تقريباً هيچ 

نشست بين المللي که در آن آينده جهان در هزارة سوم ميلادي 

مطرح باشد را نميتوان سراغ گرفت که در آن آب و مديريت آن 

بصورت يکي از اصليترين عوامل و عناصر در دستور کار قرار 

نگرفته باشد. در نشست ريو، آب به عنوان يکي از موضوعات 

کنفرانس  اين  پاياني  مفاد  در  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  مهم 

و  بهينه  استفاده  براي  برنامه ريزي  و  حفاظت  به  آشکار  بطور 

پايدار منابع آب جهت تأمين نيازهاي شرب و غيرشرب اشاره 

با عناوين »آب و محيط زيست،  شد. همچنين کنفرانسهايي 

سياستهاي  يکم«،  و  بيست  قرن  آستانة  در  توسعه  وضعيت 

منابع  بين المللي  سياستگذاريهاي  و  بحثها  شامل  آب  کروي 

منابع  و  زيست  محيط  دربارة  که  است  کنفرانسهايي  در  آب 

و  تنظيم  بدنبال  که  ميگيرد  انجام  جهاني  سطح  در  طبيعي 

تدوين حقوق و قوانين بين الملل جهت استفاده از منابع آبي 

مشترک ميان کشورها و همچنين ايجاد همگرايي ميان آنها، 

بروز  از  جلوگيري  و  مشترک  آبي  منابع  از  بهره برداري  براي 

کشمکش و نزاع بر سر منابع آب است. با ملاحظه سطوح فوق 

رابطة آب و سياست در سطوح کروي و  مشخص ميشود که 

ايجاد  براي  آب  منابع  درخصوص  سياستگذاري  پي  در  ملي 

بيشتر  اين سياستگذاريها  است که  فوق  همگرايي در سطوح 

جنبه توصيه  يي در سطح کروي و اجرايي در سطح ملي دارند. 

رابطه آب و سياست در سطوح منطقه يي و محلي نيز بدنبال 

ايجاد همگرايي در سطح منطقه يي و محلي است. اما در اين 

دارد  وجود  آب  منابع  سر  بر  درگيري  و  کشمکش  سطح  دو 

قرار  تأثير  تحت  را  جهاني  و  ملي  سياستهاي  آن  برآيند  که 

ميدهد. بنابرين، هيدروپليتيک ترکيبي متوازن از دو واژة آب 

و سياست است و تأثير منابع آب بر سياست و تصميم گيريهاي 

سياسي در سطوح محلي، ملي، منطقه يي و کروي که ميتواند 

موجب تنش يا همگرايي در اين سطوح شود را مورد مطالعه 

قرار ميدهد )بختاني خدمتگار، 1390: 53(. 

اجتماعي، افزايش رفاه اجتماعي، تأمين سلامت مردم و غيره 

ميباشد )همانجا(. 

هيدروپليتيکدرمقياسمنطقهيي

توجه  مورد  مقياس  اين  در  بيشتر  امروزه  هيدروپليتيک 

در خصوص  يکديگر  با  رابطه  در  سياستهاي کشورها  و  است 

توزيع، کنترل و کيفيت منابع آب را مورد توجه قرار ميدهد؛ 

اين مسائل هم ميتواند  موجب تنش و هم موجب همگرايي 

سطح  در  سياست  و  آب  رابطة  برخي  گردد.  کشورها  ميان 

منطقه يي را بيان تأثير منابع آب در سياست خارجي ميدانند 

که چگونگي عملکرد سياست خارجي يک کشور براي تأمين 

در  سياست  و  آب  رابطة  ديگر،  بعبارت  ميکند.  تبيين  را  آب 

تخصيص،  دربارة  کشورها  بين  سياستهاي  منطقه يي،  سطح 

موجب  ميتواند  که  است  آب  منابع  کيفيت  و  کنترل  توزيع، 

و سياست  آب  رابطة  برخي  آنها شود.  بين  يا همگرايي  تنش 

در سطح منطقه يي را ارتباط بين منابع آب و سياست خارجي 

ميدانند که چگونگي عملکرد سياست خارجي يک کشور براي 

و  آب  رابطه  مطالعة  براي  ميکند.  تبيين  را  آب  منابع  تأمين 

سياست در سطح منطقه يي، منابع آبي ممتد در دو سوي مرز 

مورد بحث قرار ميگيرند و عمده ترين اختلافات ناشي از منابع 

مديريت  و  آب  منابع  از  بهره برداري  درخصوص  مرزي،  آبي 

حوضة رودخانه ها پيش مي آيد. اما نکتة قابل تأمل اين است 

براي  واحد  رويکرد  يک  به  مشترک  آب  منابع  از  استفاده  که 

اين  در  که  بحثي  عمده ترين  دارد.  نياز  آب  منابع  مديريت 

سطح مطرح است، اين است که آيا کشورها براي تقسيم آب 

رودخانه ها و استفاده از منابع آب مشترک جهت دستيابي به 

توسعه با يکديگر به توافق ميرسند يا توافقي بين آنها حاصل 

نميگردد؟ در واقع تأکيد بر اين نکته است که چگونه ميتوان از 

درگيري اجتناب کرد و در جهت همکاري با يکديگر به توافق 

و  حقيقي  ابعاد  به  مربوط  بيشتر  بحث،  غالباً  و  يافت  دست 

استراتژيک مذاکره و ميانجيگري است )همان: 51(. 

هيدروپليتيکدرمقياسجهاني

همچون  مسائلي  درگير  هيدروپليتيک  از  مقياس  اين 

مذاکرات و مباحث کلان در کنفرانسهاي بين المللي درخصوص 

آب و فرموله کردن قوانين بين المللي در اينباره است؛ مانند 
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تصوير شمارة )1(: الگوي سطوح مداخله در بحران هيدروپليتيکي 
)قرباني سپهر و همکاران، 11:1396(

2.بحرانآبتهديديدرزيستجهاني

نيست  قادر  آب،  داشتن  از  اطمينان  بدون  کشوري  هيچ 

اين  کند.  را حفظ  و سياسي خود  اجتماعي  اقتصادي،  ثبات 

در حالي است که امروزه کمبود و آلودگي منابع آبي، زندگي 

فقير  کشورهاي  بخصوص  زمين،  ساکنان  از  نفر  ميليونها 

گزارش  طبق  چنانکه  ميکند؛  تهديد  بشدت  را  رشد  به  رو  و 

و  ميليارد  يک  حدود  در  1990.م،  در  متحد  ملل  سازمان 

بهداشتي  و  آب سالم  از  مردم جهان،  از  نفر  ميليون  دويست 

محرومند و پيش بيني شده که اين رقم تا سال 2025.م به دو 

افزايش خواهد يافت. همچنين  نفر  ميليارد و سيصد ميليون 

به  تنها  جهان،  جمعيت   80% که  است  آمده  گزارش  آن  در 

%20 ذخاير آب سالم و بهداشتي دسترسي دارند و آب آلوده، 

عامل هفت مورد از هر ده مورد مرگ و مير در کشورهاي فقير 

شناخته شده است )رحيمي، 1382: 33(. از اينرو، صندوق 

جهاني طبيعت )WWF( بحران کم آبي را دومين بحران بزرگ 

دنيا طي ده سال آينده اعلام کرد که اين بحران در کشورهاي 

ميشود.  ديده  دنيا  کشورها  ديگر  از  بيش  آسيا  و  آفريقا  قاره 

تغييرات  بدليل  دنيا  در  خشکساليها  سهم  ميشود  پيش بيني 

اقليمي و جوي در سالهاي آينده %10 باشد )اردکاني و دارايي، 

جمعيت،  افزايش  بدليل  حاضر  حال  در  بنابرين   .)2  :1395

سرانه  زندگي،  سطح  ارتقاي  و  فقير  کشورهاي  در  بخصوص 

بتبع آن، کمبود  و  يافته  افزايش  مصرف آب در سطح جهان 

منابع آب سالم در بسياري از مناطق شديداً احساس ميشود. 

همچنين با افزايش جمعيتي در حدود نود ميليون در هر سال 

به جمعيت کره زمين و برداشت بيش از حد از منابع آبي و نيز 

آلودگي آنها، اين کمبود تشديد شده و در نتيجه تنشهاي حاد 

سياسي و اجتماعي در عرصه هاي جهاني، بخصوص کشورهايي 

که در نواحي خشک و نيمه خشک قرار دارند، بيشتر خواهد 

شد. از اينرو، قرن حاضر، قرن بحران آب خواهد بود؛ بحراني 

احساس  با  زمين  سياره  ساکنان  همه  حالا  همين  از  اگر  که 

نه  آينده يي  در  نيفتند،  چاره جويي  فکر  به  مسئوليت جمعي 

و  نورديده  هم  در  را  کشورها  از  بسياري  طومار  دور،  چندان 

جهان را با تراژدي غمناکي مواجه خواهد ساخت. اين بحران از 

دو جنگ جهاني اول و دوم و تمامي جنگهاي منطقه يي که تا 

کنون در عرصه جهاني بين کشورها بوقوع پيوسته فاجعه بارتر 

خواهد بود و شايد بحران آب در قرن حاضر، خود زمينه ساز 

جنگ جهاني سوم باشد )رحيمي، 1382: 24(. با اين اوصاف، 

آسيا،  غرب  جنوب  منطقة  در  جغرافيايي  تنگناهاي  ديگر  از 

در  که  بگونه يي  ميباشد؛  آن  به  مربوط  مسائل  و  آب  بحران 

اکثر کشورهاي منطقه يي، ميزان آبهاي سطحي دائمي بسيار 

محدوديت  با  و  شور  عمدتاً  زيرزميني  آبهاي  و  بوده  محدود 

استفاده مواجه هستند. علاوه بر آن، بسياري از اين کشورها 

آن  از  که  آبي  منابع  به  شديداً  اردن  و  عراق  سوريه،  مانند 

و همچنين  وابسته هستند  ميگيرند،  مرزها سرچشمه  سوي 

مواجه  بحران  اين  با  حاضر  دهة  در  ايران  اسلامي  جمهوري 

بوده است و روز بروز بر آن افزوده ميشود. بر اين مبنا، هر گونه 

در  آب  در کشاورزي، جيره بندي  آب موجب خسران  کاهش 

شهرها و کاهش توليد انرژي برق، ايجاد محدوديت و مشکلات 

در زمينة صنعت در اين کشورها ميگردد. در اين ميان حتي 

حتي  و  دائمي  رودخانه  فاقد  نيز  منطقه  کشورهاي  از  برخي 

خليج فارس.  حوزه  کشورهاي  اکثر  مانند  هستند،   فصلي 

تصوير شمارة )2(: عوامل مؤثر بر تشديد بحران آب
)جان پرور و همکاران، 1396(
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3.آبومناقشات)منطقهييوبينالمللي(

براساس آمارهاي بين المللي، براي آنکه يک کشور از نظر 

با مشکلي مواجه نگردد، سهم آب ساليانه هر فرد  مقدار آب 

بايد ده هزار متر مکعب باشد. در عمل، ميانگين سهم هر نفر 

بطور متوسط 7600  دنيا  ميلياردي  از جمعيت حدوداً شش 

متر مکعب در سال است. براساس برآوردهاي انجام شده، هر 

کشوري که متوسط آب قابل دسترس آن کمتر از 1700 متر 

مکعب باشد، در وضعيت خطرناک قرار دارد. چنانچه اين مقدار 

کمتر از 1000 متر مکعب در سال براي هر نفر باشد، آن کشور 

 در وضعيت کمبود بسر ميبرد )محمودي و سرلک، 1387(.

با توجه به اين شاخص، سازمان ملل متحد در سال 1990.م 

وضعيت آبهاي قابل دسترس کشورهاي جهان را مورد بررسي 

قرار داده و از ميان کشورهاي موجود تعداد 28 کشور در کل 

با جمعيتي برابر 335 ميليون نفر با فشار ناشي از کمبود آب 

يا »کميابي آب« مواجه بوده اند. اين در حالي است که تا سال 

2025.م، بين 46 تا 50 کشور در طبقه بندي فوق قرار خواهند 

گرفت. جمعيت اين کشورها بسته به نرخ رشد جمعيت آنها در 

دو دهة آتي بين 2/781 تا 3/290 ميليارد نفر تخمين زده 

برابر جمعيتي است  ميشود. تفاوت دو رقم فوق معادل 1/5 

که در سال 1990.م در چنين شرايطي ميزيسته اند. از اينرو 

کمبود منابع آبي ميتواند تنشهاي موجود را افزايش دهد و يا 

تنشهاي جديدي را پديد آورد.

4.تنشبحرانيآبدرمنطقهخليجفارس

آب  منابع  از  مفرط  بهره برداري  هوايي،  و  آب  تغييرات 

شيرين بدليل افزايش جمعيت، محوريت کشاورزي در اقتصاد 

بخش  رفتن  هدر  و  آبياري  در  سنتي  شيوه  بکارگيري  ملي، 

قابل توجهي از منابع نيز از مهمترين عوامل کمبود آب در ميان 

اجراي  بدليل  که  ميرود  بشمار  خليج فارس  حوزه  کشورهاي 

بشدت  آب  به  نياز  اجتماعي،  اقتصادي-  توسعه  برنامه هاي 

از  يکي  آب شيرين  کمبود  که  افزود  بايد  است.  فزوني  به  رو 

خاستگاه هاي عمدة رويارويي در خاورميانه و منطقه خليج فارس 

.)Allan, 2002: 24-31( است  بوده  اخير  دهه  چندين   در 

هر چند که مطالعه دربارة بحران آب به عنوان منبع تنش در 

منطقه خاورميانه و خليج فارس معمولًا بر حوزة رودخانه اصلي 

اين منطقه يعني دجله و فرات، نيل و رود اردن متمرکز است، 

منطقه  يعني  خليج فارس  منطقه  شمال  در  حال  عين  در  اما 

بسرعت  ميتوانند  مشترک  آبهاي  مرکزي،  آسياي  خشک 

استقلال يافته  تازه  کشورهاي  رويارويي  کنشيار،  بصورت 

آينده  در  ازبکستان  و  ترکمنستان  تاجيکستان،  قزاقستان، 

شمالي  مناطق  ماوري  سرزمينهاي  در  نيز  را  بحران  ابعاد  و 

 خليج فارس گسترش دهند )گزارش ويژه، 1373: 105- 106(.

جهان  نفت  ذخاير  عمده  بخش  که  نيز  خليج فارس  منطقة 

که  چرا  نيست؛  و  نبوده  مستثني  بحران  اين  از  داراست،  را 

روزافزون  افزايش  است.  مواجه  کم آبي  فزاينده  مشکل  با 

اغلب  است.  کرده  تشديد  را  مشکل  اين  همواره  نيز  جمعيت 

کشورهاي اين منطقه داراي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني 

آنها همواره منازعات مختلفي  از  بهره برداري  و  بوده  مشترک 

را در منطقه پديد آورده است. کشورهاي نفت خيز عربي نظير 

متحده  امارات  و  سعودي  عربستان  بحرين،  قطر،  کويت، 

عربي جزء پنج کشور از نه کشوري هستند که در سطح دنيا، 

بر   .)world Bank, 2005( دارند  را  سرانه  آب  منابع  کمترين 

کشورهايي  جمله  از  ايران  ملل،  سازمان  پيش بيني  اساس 

روبرو خواهد  آب  مزمن  با کمبود  است که در سال 2025.م 

شد )شستلند و همکاران، 1380: 164(. نزديک به %85 از 

مساحت ايران، اقليم خشک و بياباني، نيمه خشک و فراخشک 

است. آمار و اطلاعات درازمدت سي سالة شبکه سنجش منابع 

آب کشور نشان ميدهد که ريزشهاي جوي به ميزان متوسط 

250 ميليمتر در پهنة جغرافيايي ايران ميبارد که حدود 30% 

آن بصورت برف و بقيه بصورت باران است. با توجه به وسعت 

متر  ميليارد   412 جوي  ريزشهاي  سالانه  ميانگين  کشور، 

مکعب است که از اين مقدار، حدود 205 ميليارد متر مکعب 

بصورت نفوذ و رطوبت خاک، 115 ميليارد متر مکعب بصورت 

تبخير )پس از بارش( از دسترس خارج ميشود و 92 ميليارد 

از  ميگردد.  جاري  سطحي  آب  روان  بصورت  نيز  مکعب  متر 

ميليارد  ريزشهاي جوي حدود 26  مکعب  متر  ميليارد   412

متر مکعب بصورت مستقيم صرف تغذيه آبخوانهاي زيرزميني 

 .)Lehane, 2014: 2- 4( ميشود

5.کمبودمنابعآبشيرينومنازعهدرمنطقهخليجفارس

و  خاورميانه  منطقة  در  منازعه  و  آب  بحران  با  ارتباط  در 

از:  عبارتند  که  دارند  وجود  اصلي   طرف  چهار   خليج فارس، 
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و 4( طرف  ايراني، 2( طرف عربي، 3( طرف ترک  1( طرف 

رژيم صهيونيستي. در حال حاضر طرف ايراني در داخل کشور 

و  پيگيري  حال  در  و  شده  نائل  چشمگيري  موفقيتهاي  به 

و طرف  ترك  است. طرف  منطقه يي  روي طرحهاي  بر  انجام 

براي  و طرحهايي  برنامه ها  اجراي  رژيم صهيونيستي سرگرم 

عربي،  طرف  و  هستند  منطقه  سطح  در  آبي  منابع  توسعه 

 در موضع ضعيف، غيرفعال و مجري طرحهاي ديگران است 

)عيسي، 1373: 44- 45(. 

در ترکيه، آب محور راهبرد هاي توسعه قرار گرفته است. 

اين کشور در صدد است تا رشدي را که طي دو دهة گذشته 

بواسطه حرکت صحيح در راه صنعتي شدن و حمايت از توسعه 

بخش کشاورزي آغاز کرده است، ادامه دهد و بر آن بيفزايد. آب 

به عنوان سنگ زير بنا در راهبردهاي ترکيه براي تحقيق اين 

هدف بشمار ميرود؛ زيرا طرحهاي آبياري و توليد انرژي مربوط 

به رودهاي دجله و فرات به عنوان بنياديترين وسيلة تحقيق 

از  مي آيد.  بحساب  ترکيه  و صنعتي  توسعه کشاورزي  اهداف 

مهمترين اين طرحها، طرح آب جنوب شرقي آناتولي موسوم 

از منابع  تا بخشي  به طرح جنگل است. ترکيه درصدد است 

آبي مناطق آناتولي جنوبي را براي غلبه بر دشواريهايي که سد 

است،  اين کشور  توسعه يي  اجراي طرحهاي  در  موفقيت  راه 

بکار گيرد. به همين دليل، اين کشور طرح همکاري منطقه يي 

خود را به همسايگان عرب پيشنهاد کرده است. بر اساس اين 

طرح، ترکيه بخشي از آبهاي رودخانه هاي سيحون و جيحون 

به  برخي تسهيلات  دريافت  ازاي  در  لوله صلح  نام خط  به  را 

کشورهاي عرب حوزه خليج فارس ميفروشد )شکل 3(. 

تصوير شمارة )3(: منابع آبي آناتولي جنوبي 
)ميرشکاري و قرباني سپهر، 9:1396(

ترکيه  توسعه يي  و  آبي  همکاريهاي  زمينة  بدينسان، 

پيشنهاد  که  افزود  بايد  اما  ميشود،  آغاز  منطقه يي  سطح  در 

در  آشکارا  دارد،  عربها  از  ترکيه  که  برداشتي  با  همکاري 

اين کشور  اقتصادي و اجتماعي  راستاي تأمين منافع توسعه 

عربي  طرف  براي  آن  در  سودي  هيچگونه  مقابل  در  و  است 

ديده نميشود. در حقيقت، بنظر ميرسد که اين طرح درصدد 

است تا با بهره گيري از فرصتهاي توسعه در کشور هاي عربي، 

بويژه  به نيروي مسلط در خاورميانه و خليج فارس،  را  ترکيه 

در زمينه هاي اقتصادي مبدل سازد. در عين حال بايد افزود 

که با وجود اهميت حياتي آب آشاميدني، آبهايي که در خط 

لوله هاي صلح جريان مييابند بطور مستقيم در کانال توسعه 

که  چرا  نخواهند شد؛  ريخته  نظر  مورد  کشور هاي  اقتصادي 

بود.  خواهند  کشاورزي  آبهاي  نيازمند  همچنان  کشور ها  اين 

همچنين آبهايي که از لوله هاي صلح براي برطرف کردن نياز 

نوبة خود  به  يافت،  انتقال خواهند  از کشور هاي عربي  برخي 

و  سوريه  کشور  دو  در  اجتماعي  و  اقتصادي  توسعه  زيان  به 

سرگردان  ريزگردهاي  بحران  خود  پي  در  و  شده  تمام  عراق 

داشته  همراه  به  ايران  جمله  از  و  منطقه  کشورهاي  براي  را 

است )بوچاني و همکاران، 1390: 126(. پژوهشها دربارة اين 

موضوع نشان ميدهد هنگامي که طرح جنگل به مراحل پاياني 

خود برسد، موجب کاهش چشمگيري در ميزان آب رودخانه 

شد.  خواهد  دارد،  جريان  سوريه  خاک  در  اينک  که  فرات 

آغاز ميشود که آب رودخانه هاي  فاجعه زماني  اين ميان،  در 

بشدت  بالا،  تحولات  بتبع  عراق  خاک  در  فرات  و  دجله 

ميليونها  کشاورزي  و  محيطي  زيست  زندگي  و  يابد  کاهش 

سازد مواجه  جدي  بحران  با  را  کشور  اين  ساکنان  از   نفر 

 .)Biswas, Jellali, Stont, 1993(

نگرانيهاي  ترکيه،  شرق  جنوب  آناتولي  عمران  طرح 

بسياري را براي کشور هاي سوريه و عراق در مورد کاهش آتي 

صنعتي  و  کشاورزي  طرحهاي  اجراي  تحقق  راستاي  در  آب 

اين کشور ها برانگيخته و تنشهايي را در مناسبات کشور هاي 

از اصليترين علل نگراني دو  مذکور در پي داشته است. يکي 

نقش  فرات  و  دجله  رودخانه هاي  که  است  اين  مذکور  کشور 

ژئواستراتژيک در آنها ايفا نمايند. به باور پاره يي از کارشناسان، 

مقابل  در  آينده  در  که  دارد  نيز  را  توان  اين  حتي  ترکيه 
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رها کردن اين دو شبکه آب، از عراق تقاضاي نفت مجاني کند 

)عزتي، 1371: 80 - 86(. عراق نيز که از مدتها قبل نسبت به 

طرحهاي عمراني سوريه در دره رود فرات نگران بوده، اکنون 

 22 جريان  ميتواند  ترکيه  سوي  از  سد  احداث  که  ميبيند 

ميليارد متر مکعب آب رودخانه مزبور به عراق را به ميزان 50% 

تا %75 کاهش دهد. اين در حالي است که کشورهاي سوريه 

و عراق، با وجود کاهش منابع آبي از سرانة مصرفي بيشتري 

 .)45  :1371 )استار،  برخوردارند  ترکيه  کشور  به   نسبت 

نمودار شمارة )1(: مقايسة مصرف آب در کشورهاي عراق، سوريه و 
ترکيه )ميرشکاري و قرباني سپهر، 11:1396(

تجزيه،تحليلونتيجهگيري

بر پاية مطالب گفته شده ميتوان نتيجه  گرفت که جنگ 

ناحية  در  منطقه خليج فارس  و چون  است  آب  آينده، جنگ 

خشک و نيمه خشک جهان قرار دارد، کشورهاي آن با بحران 

آب مواجه هستند. بر اين مبنا در اين منطقه آب به موضوعي 

آينده  و  حال  سرنوشت  که  شده  تبديل  هيدروپليتيکي 

کشورهاي منطقه به اين منبع گرانبها بستگي دارد. در مجموع 

عاملي که در اين منطقه منجر به نزاع و تنشهاي بسياري ميان 

کشورهاي خليج فارس شده و در طول تاريخ نيز موجب بسته 

به  که  است  »آب«  است،  گرديده  بسياري  قراردادهاي  شدن 

است.  شده  تبديل  منطقه  اين  در  هيدروپليتيکي  موضوعي 

زيرا آب به عنوان يک منبع جغرافيايي قدرت به ارزش بالاتر 

در  تأثيرگذار  ژئوپليتيکي  مؤلفه  يک  به  نيز  و  ملي  سطح  از 

بنابرين، در چالشهاي  تبديل شده است.  منطقه خليج فارس 

يکديگر  با  خليج فارس  منطقه  کشورهاي  که  هيدروپليتيکي 

رودخانه يي،  مرزهاي  دريايي،  مرزهاي  چون  عواملي  دارند، 

از آبهاي دريايي، دستيابي به آب شيرين  برداشت و استفاده 

و عواملي از اين دست سهيمند که در نوشتار حاضر سعي شد 

تا جايگاه و اهميت هيدروپليتيک منطقه خليج فارس مشخص 

با بحران آب و منازعه در منطقة خاورميانه  ارتباط  گردد. در 

و خليج فارس، چهار طرف اصلي- طرف ايراني، طرف عربي، 

طرف ترک و طرف رژيم صهيونيستي- وجود دارند. بنابرين، 

و  آب  جنگ  را  خليج فارس  منطقه  در  آينده  جنگ  ميتوان 

دستيابي به منابع آبي دانست که ايران اصليترين نقش را در 

شکلدهي صلح و همگرايي بجاي تنش و نزاع بر سر دستيابي 

به منابع آبي ايفا ميکند. 

تصوير شمارة )4(: مدل مفهومي هيدروپليتيک منطقه خليج فارس 
)يافته هاي نگارندگان، 1397(

منابعفارسي

اردکاني، سيدرضا حسيني؛ دارايي، مريم؛ »بحران آب   -

سومين  در  زندگي شهرنشيني«،  بر  آن  تأثير  و  و خشکسالي 

مجموعه مقالات همايش و نمايشگاه محيط زيست و بحرانهاي 

پيش رو، تهران: شرکت مهندسي ماه دانش عطران، 1395. 

https://www.civilica.com/paper- Enrc001- 001- html.

- استار، جويس؛ »بحران آب؛ زمينه ساز درگيريهاي آينده 

در خاورميانه«، ترجمة طباطبايي، ماهنامه اطلاعات سياسي- 

اقتصادي، سال ششم، شمارة 55 و56، 1371.

- بختاني خدمتکار، عبدالرحيم؛ »آبهاي جاري افغانستان و 

منابع آب آن«، در مجموعه مقالات سمينار منطقه يي، تهران: 

انتشارات آکادمي علوم، 1390. 

زيست  »چالشهاي  همکاران؛  و  محمدحسين  بوچاني،   -

محيطي و پيامدهاي ناشي از آن: ريزگردها و پيامد هاي آن در 

غرب کشور ايران«، فصلنامه ره نامه سياستگذاري، سال دوم، 

شمارة سوم، 1390.

نشر  تهران:  همه،  براي  ژئوپليتيک  محسن؛  جان پرور،   -

انتخاب، 1396.

ميرشکاري،  آرش؛  قرباني سپهر،  محسن؛  جان پرور،   -

 محمدرضا؛ »نگرشي امنيت پژوهانه به بحرانهاي پايه يي قرن 21«،



25 درآمديبرهيدروپليتيکمنطقةخليجفارس/

شمارة  دوم،  دورة  سياسي،  جغرافياي  پژوهشهاي  فصلنامه 

هفتم،1396.

ژئوپليتيک،  مفاهيم  و  اصول  محمدرضا؛  حافظ نيا،   -

مشهد: انتشارات پاپلي، 1385.

- رحيمي، حسن؛ »بحران آب؛ مشکل ناشناخته جهاني«، 

نشريه پيک نور، دورة اول، شمارة دوم، 1382.

و  چالشها  جهان:  جمعيت  همکاران؛  و  ژان  شستلند،   -

انتشارات  تهران:  سيدميرزايي،  سيدمحمد  ترجمة  مسائل، 

دانشگاه شهيد بهشتي، جلد دوم، 1380.

- عراقچي، عباس؛ »ديپلماسي آب، از منازعه تا همکاري«، 

فصلنامه سياست جهاني، دورة سوم، شمارة چهارم، 1393. 
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